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 دهیچک
قانون مدنی، در صورتی که مبیع معیوب بوده و عیب از زمان عقد تا زمان  422طبق ماده 

قبول را انتخاب نماید:  امررد و ارش باقی مانده باشد، مشتری حق دارد که یکی از سه 
در صورتی که عیب مبیع که کالای معیوب، اخذ ارش یا فسخ معامله. مسئله این است 

آیا وجود  ؛ماند یا خیرمعیوب قبل از علم مشتری از عیب، زائل شود، حق خیار باقی می
مشتری از آن در زمان انجام  علمعیب تنها در هنگام عقد کافی است یا وجود عیب و 

 های متعدد درتحلیلی، نگرشـ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی . خیار مهم است
 یو حقوق یفقه یهااز جنبهرا در معاملات  بیوط حق رد و ارش در فرض زوال عسق

بررسی نموده و با تأکید بر اهمیت تعادل حقوقی و انصاف در روابط معاملاتی به عنوان 
در  اصول اساسی مورد تأکید، به انتخاب نگرشی بر این اساس پرداخته است مبنی بر اینکه

با دلایل مبتنی بر حفظ و متوازن بودن  گرددقط میصورت زوال عیب حق خیار هم سا
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، انصاف در قراردادها. بر این معامله نیحقوق طرف عییمنع تضحقوق مشتری و فروشنده، 
و فروشندگان در مواجهه با فرض  انیجهت حفظ حقوق مشتر یمقرره قانون کاساس ی
و فروشندگان  انیرحقوق مشت نیمقرره به منظور تضم نیاست. ا گردیدهارائه  بیزوال ع

نحوه جبران  کنندهو تعیین در معاملات و حفظ تعادل و انصاف در قراردادها ارائه شده
 .است بیزوال ع طیمعامله در شرا نیو تعادل حقوق طرف انیمشتر ییضرر ناروا
 .، فقه اسلامی، جبران ضرربیسقوط حق رد و ارش، زوال ع ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

انون مدنی در فرضی که پس از معامله مشخص گردد که مبیع معیوب ق 422مطابق ماده 
بوده مشتری این حق را دارد که مبیع معیوب را به بایع برگرداند یعنی بیع را فسخ نماید یا 
مبیع را با اخذ ارش قبول کرده و بیع را امضاء نماید. لذا منطبق بر ماده اخیر هدف خیار 

ه کالای معیوب به طرف قرارداد وارد گردیده است. عیب، جبران ضرری است که در نتیج
شده در بینیقانون مدنی برای جبران ضرر طرف قرارداد پیش 422حقوقی که در ماده 

فرضی است که عیب مبیع معیوب، از زمان عقد تا زمان رد و ارش باقی بماند. حال مسئله 
سط طرف قرارداد زائل در این است که در صورتی که عیب مبیع، قبل از علم به عیب تو

هنوز باقی است یا خیر؛ به تعبیر دیگر، آیا در خیار  422گردد ابزارهای جبران ضرر ماده 
عیب وجود عیب در حال عقد معتبر است یا اینکه وجود عیب در هنگام علم به عیب و 

گردد. در این مسئله دو جنبه قابل اعمال خیار اعتبار دارد و سبب ایجاد خیار عیب می
وجه است: یک جنبه زوال عیبی که قبل از عقد موجود بوده یا قبل از قبض ایجاد گردیده ت

اعم از اینکه مشتری نسبت به عیب آگاهی پیدا کرده باشد یا خیر؛ جنبه دیگر علم مشتری 
به وجود عیب )خواه برطرف شده باشد یا نه(، چه تأثیری در ایجاد و اعمال حق خیار 

یق مورد توجه است پاسخ به جنبه نخست است خصوصاً که دارد. آنچه در این تحق
رو ورود به این مسئله موضوع این پژوهش زوال عیب قبل از آگاهی از آن است و از این

 که علم مشتری چه تأثیری در ایجاد و اعمال خیار دارد خارج از فرض پژوهش است.
و آراء متعددی همراه حل این چالش در میان فقها و حقوقدانان با رویکردهای مختلف 

باره ضابطه عامی وضع نکرده است بلکه با تمسک به بوده است. قانون مدنی نیز در این
باره دست یافت. توان به رویکرد قانونگذار در اینمی 478ملاک برخی مواد مانند ماده 

ن این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است تا با تحلیل و بررسی ای
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و منطبق با اصول حقوقی و ای جامع موضوع در متون فقهی و حقوقی به ملاک و ضابطه
ای جامع به قانونگذار پیشنهاد و آن را تحت مقرره اخلاقی، برای حل این چالش برسد

 دهد.
با توجه به عدم وجود پژوهش مستقل با رویکرد تطبیقی در این زمینه، صرفاً برخی 

نامه اند از جمله: پایانه ابعاد خاصی از موضوع اشاره کردهپژوهشها به صورت مختصر ب
مسقطات خیار عیب از منظر »ش( و 1384)محمدحسین علیمی، « مسقطات خیار عیب»

ش( که نویسندگان به صورت مختصر 1389)لیلا عرب ، « فقه امامیه و قانون مدنی
 .اندموضوع را مورد اشاره قرار داده

وان یک راهنمای حقوقی برای محاکم و پژوهشگران حوزه تواند به عناین پژوهش می
تواند به وضع مبنایی مناسب برای می این پژوهشچنین نتایج حقوقی مفید واقع شود. هم

های آینده در زمینه حقوق قراردادی و تشخیص حقوق و تعهدات طرفین در گیریتصمیم
 باشد.شرایط مشابه 

 
 یهدیدگاهها و مبانی موجود در فقه امام

 دهد:تتبع در متون فقهی امامیه وجود سه نگرش را در این باره نشان می
 

 . سقوط حق رد و ارش1
برخی از فقها معتقدند در فرضی که زوال عیب قبل از علم به عیب و حتی بعد از آگاهی از 

، 1ق، ج1414گردد )حلی، وجود آن و قبل از رد باشد موجب سقوط حق رد و ارش می
؛ 352، ص4ق، ج1414؛ محقق کرکی، 293، ص3ق، ج1413نی، ؛ شهید ثا212ص

، 1ق، ج1359الغطاء، کاشف؛ آل59، ص2ق، ج1406؛ ایروانی، 664ق، ص1407رشتی، 
(. برخی هم با تکیه بر این مسئله 126-127، صص2ق، ج1420؛ حسینی روحانی، 77ص

ه آن موجب که تحقق خیار عیب با ظهور عیب است معتقدند که زوال عیب قبل از علم ب
 نیا(. 225ق، ص1406شود )آخوند خراسانی، ثبوت خیار عیب یعنی حق رد و ارش نمی

 ، از جمله:اندکرده تمسک یلیدلابه  خود دگاهیداثبات  یدسته از فقها برا
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 . ظاهر ادله1-1
 ظاهر ادله حق رد، متضمن اثبات حق رد در حالتی است که کالای معیوب به صورت فعلی

شد؛ یعنی در زمان رد کالای معیوب، عیب در کالا وجود داشته باشد. در ارای عیب باد
فرضی که عیبی قبلاً وجود داشته و اکنون زائل شده است دیگر حق رد کالا وجود ندارد؛ 

؛ این «المعیوب مردود»زیرا در زمان حاضر متلبس به عیب نیست. در روایت آمده است: 
رو اطلاقات ادله شامل مان رد کالا دارد. از اینتعبیر ظهور در تلبس کالا به عیب در ز

توان بیان داشت که یا شود. میعیبی که در زمان عقد بوده و قبل از رد زائل شده است نمی
ادله خیار عیب نسبت به حالت زوال عیب انصراف دارند یا با توجه به حکمت خیار عیب 

ر عیب نیز معنا ندارد )حسینی که دفع ضرر است با زوال عیب این ضرر منتفی است و خیا
؛ طباطبایی یزدی، 6645ق، ص1407؛ رشتی، 3484، ص17ق، ج1412روحانی، 

علت (. 3618ق، ص1414؛ اراکی، 597، ص2ق، ج1406ایروانی،  6؛88، ص2ق، ج1421
                                           

فالکلام یقع فی مقامین: الأول: فی انه هل یسقط الرد ام لا؟ و قد استدل للمسقطیة فی المکاسب و  .4
 بالعیب فعلا. غیرها بانه الظاهر من الأدلة المتضمنة لاثبات حق الرد على المعیوب الظاهر فی المتلبس

: )المعیوب مردود( ظاهر فی فی الکتاب من ظهور الأدلة بالمتلبس بالعیب لان قوله« قده»ما ذکره  .5
 تلبسه بالعیب حین الرد، فلا یشمل على ما زال قبل الرد.

أقول یعنی من جهة وجود الدلیل على خلافه و هو ظهور ما  قوله فلا یتوهمّ هنا استصحاب الخیار .6
أقول الإنصاف عدم الفرق بین الردّ و الأرش و دعوى استقرار الثاّنی بالعیب... و أماّ الأرش فلما إلخ تلبسّ

بالعقد دون الأوّل کما ترى و ظهور الدلّیل فی ردّ ما هو متلبسّ بالعیب مشترک الورود فإناّ نقول بالنسبة إلى 
عد مطالبة و التحقیق سقوطهما معا للظهور الأرش أیضا کذلک خصوصا مع أنّ الأرش غرامة لا یثبت إلاّ ب

 المذکور.
و الظاّهر أنّ الدلیل على السّقوط یقتضی سقوطهما جمیعا و هو عبارة عن أصالة اللزوم و أصالة براءة  .7

الذمّة من الأرش بعد أن اختصّ دلیل الخیار ردّا و أرشا بالمعیوب الفعلی فإنّ ظاهر النصوص الواردة فی کلّ 
تیقّنها ثبوت کلّ من الحقّین فی موضوع المتلبسّ بالعیب فإذا فرض ارتفاع العیب لم یبق للنصوص منهما أو م
 موضوع.

إذن فنقول: قوله فی إحدى الروایتین المتقدمّتین فی صدر الباب: فیجد به عیبا، ظاهر فی وجود العیب  .8
ق الرد بالمعیب الخارجی المحفوظ عنوان حال الوجدان، و کذلک قوله: إن کان قائماً بعینه ردّه، ظاهر فی تعلّ

معیبیّته حال الرد، کما فی نظائره من أکرم العالم، و أکلت الخبز، حیث إنّها ظاهرة فی اتحّاد زمان الجری مع 
زمان الفعل، فأخذ زمان الجری زمانا سابقا و إن کان یلائم مع کون المشتقّ حقیقة فی من تلبسّ فعلا، و لکنهّ 

 ا الظهور الآخر من الظهور فی اتحّاد الزمانین.لا یلائم مع هذ



 میری و ...مهدی / ... بازپژوهی فقهی ـ حقوقی سقوط رد و ارش در فرض زوال عیب قبل از علم به آن

 

  

179 

مقداری لذا  و این است که مبیع در هنگام عقد، فاقد وصف کمال استدر سقوط ارش هم 
فرض این است که وصف در محل بحث گیرد. صف صحت قرار میاز ثمن در برابر این و
دلیل خیار عیب و  به تعبیر دیگر. رو اخذ ارش معنا ندارداز این و صحت برگشته است

دلیلی که  وزیرا مبیع سالم شده  ؛کندمشتری ضرر نمی با زوال عیبو  استارش، لاضرر 
 (.325، ص5ق، ج1415)انصاری،  در اینجا وجود ندارد نیز کنداثبات ارش 

 
 . فقدان موجب خیار1-2

برخی معتقدند اگر مبیع نزد بایع معیوب باشد و بایع پس از عقد در حالی که عیب مبیع 
زایل گردیده و آن را به مشتری تحویل دهد، مشتری حق رد نخواهد داشت؛ چرا که 

معنا ندارد  موجبی برای رد وجود ندارد. سبب رد که وجود عیب بود زائل شده است و لذا
قائل به وجود خیار شد که مشتری با استفاده از آن در صدد رفع ضرر خویش برآید. این 

شود مانند فرضی که عیب قبل از عقد که عیب قبلاً وجود داشته باشد موجب خیار نمی
گردد، بلکه حتی بوده و همان زمان ساقط شده است. این موجب ایجاد خیار عیب نمی

د اگر عیب کالا قبل از رد به مشتری چه قبل از آگاهی از عیب و چه پس توان ادعا نمومی
؛ 212، ص1ق، ج1414شود )حلی، از آگاهی به آن زائل گردد حق رد کالا ساقط می

(. ادله خیار عیب یا نسبت به حالت زوال عیب 352، ص4ق، ج1414محقق کرکی، 
ضرر است با زوال عیب این انصراف دارند یا با عنایت به اینکه حکمت خیار عیب دفع 

( و 88، ص2ق، ج1421ضرر منتفی است و لذا خیار عیب معنا ندارد )طباطبایی یزدی، 
بنابراین منطبق بر این نگرش علت سقوط خیار این است که سبب و علت خیار از بین 

 پذیر نیست.رفته است و وجود خیار بدون سبب امکان
د که نسبت به ظاهر ادله آنچه در نصوص حق شودر تحلیل و بررسی این دلایل بیان می

رد بر آن معلق شده است معیوب بودن کالا نیست، بلکه موضوع خیار عیب که اشتراء 
باشد؛ یعنی خرید چیزی که دارای عیب است. به تعبیر دیگر عنوان )خریدن( است می

و حتی موضوع خیار عیب وقوع عقد بر کالای معیوب است و این عنوان انقضائی ندارد 
بعد از ارتفاع عیب هنوز باقی است و لذا مقتضای اطلاق نص بقای این عنوان است 

اند که ظاهر (. برخی دیگر بیان داشته131-132، صص6ق، ج1429)حسینی روحانی، 
ادله رد کالایی که در آن عیبی است حتی اگر فرض شود حق رد در ادله متعلق به کالای 
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یوب فعلی در حال رد ندارد احتمال دارد به لحاظ تلبس . ظهور در کالای مع9معیوب است
کالای معیوب به عیب )در هر زمانی( عنوان معیوب بر آن لحاظ گردیده است و این 
مستلزم مجاز نیست، بنا بر اینکه مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ بالفعل دانسته شود ولو 

وَ السّارِقُ وَ السّارِقةَُ فَاقْطَعُوا »مثل که در چناندر هنگام رد کالا عیب از آن زائل گردد، هم
( مستلزم مجاز نیست ولو در 124)بقره، « لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ»( و 38)مائده، « أَيْدِيَهُم

حال قطع یا نیل به امامت شخص متلبس به مبدأ یعنی سارق بودن و ظالم بودن نیست. این 
ادله شامل حالت زوال عیب یعنی انقضاء حالت ادعا مبتنی بر این دلیل است که اطلاق 

چنین نسبت به این مسئله که (. هم224ق، ص1406گردد )آخوند خراسانی، عیب نیز می
شود مقتضای دلیل لاضرر نفی لزوم عقد حق رد و ارش به لاضرر استناد داده شد بیان می

عد از عقد هیچ و اثبات خیار عیب به جهت عیب موجود در حال عقد است و زوال عیب ب
مدخلیتی در سقوط خیار و مسائل مرتبط ندارد، مگر اینکه بیان شود منطبق بر قاعده 
لاضرر آنچه رفع گردیده ضرری است که پس از آن ولو در ملک مشتری جبران نگردد؛ 

دلیل و پشتوانه است )خمینی، یعنی عیب زائل نگردد در حالی که این استدراک ادعایی بی
 (.125-126، صص5ق، ج1421

شود در نقد جهت اول اینکه بقای موضوع نسبت به عدم اجرای استصحاب هم بیان می
مشکوک است مردود است؛ چرا که موضوع یقیناً ثابت است مشتری چیزی را خریده که 
دارای عیب است و خرید کالای معیوب یقیناً باقی است. در نقد جهت دوم که شک در 

شود که چنین شکی در مقتضی مورد جریان دارد بیان میمقتضی یعنی ثبوت خیار وجود 
شود استصحاب است و مانعی در مسیر اجرای آن نیست. نسبت به جهت سوم نیز بیان می

ای وجود دارد دال بر اینکه دلالت بر ثبوت خیار عیب قبل از علم دارند )حسینی که ادله
دارند ی استصحاب بیان می(. برخی فقها در نقد عدم اجرا132، ص6ق، ج1429روحانی، 

، 18ق، ج1409)حر عاملی، « ردّه علی صاحبه»فرماید: می در روایتی امام
کنایه از داشتن خیار فسخ در خیار عیب برای  (. این سخن امام109-110صص

ذوالخیار است. بنابراین موضوع خیار عقد است و با زوال عیب، در بقای خیار متعلق به 
شود. بلکه حتی با تعلق و در نتیجه بقای خیار استصحاب می گرددعقد شک حاصل می

                                           
 .است انصاری یچنانکه ادعاهم. 9
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ای که گرفتن حق رد به عنوان معیوب مانعی از جریان استصحاب نیست؛ زیرا قضیه
مبنی  موضوعش در خارج یقینی است هنوز محفوظ است، چرا که ضرورتاً حکم امام

لش است تعلق بر رد کالای معیوب به عینی که در خارج موجود است و شک در زوا
ق، 1421گرفته است و بقای موضوع دلیل در زمان لاحق و متأخر شرط نیست )خمینی، 

 (.124، ص5ج
شود آنچه موجب خیار گردیده، عیب مبیع در هنگام نسبت به دلیل سوم هم بیان می

شود؛ چون آنچه زائل شده وجود عقد است و عیب حادث در هنگام عقد عقلا زائل نمی
و وجود بقایی موجب خیار نیست که با زوال آن خیار عیب از بین برود؛  بقایی عیب است

رو خیار عیب نیز باقی است. حتی اگر بلکه عیب در حین عقد است که زائل نشده و از این
پوشی شود دلیلی بر اینکه علت حدوث خیار عیناً همان علت بقای از این مسئله چشم

دلیل ر و ارش دائر مدار وجود عیب هستند بیخیار است وجود ندارد. این ادعا که خیا
رو مانعی برای استصحاب حق رد و ارش که به جهت عیب هنگام عقد به است و از این

وجود آمده در زمانهای متأخر از آن نیست. نسبت به ادعای انصراف ادله از حالت زوال 
تفی است عیب و اینکه ضرر حکمت جعل خیار عیب است و با زوال عیب دیگر ضرر من

شود که اولاً این سخن یک ادعا بیشتر نیست و نیاز به اثبات از ناحیه مدعی سخن بیان می
این مسئله را احراز نکرده است؛ چرا که  دارد و ثانیاً بنای عقلاء متصل به زمان معصوم

دلیل است رو ادعای حکمت داشتن، ضرر و... بیندرت اتفاق افتاده است و از اینبه
 (.125، ص5ق، ج1421)خمینی، 

 
 . عدم سقوط حق رد و ارش2

برخی دیگر از فقها معتقدند زوال عیب قبل از آگاهی به آن موجب سقوط حق رد و ارش 
؛ طباطبایی قمی، 123، ص5ق، ج1421؛ خمینی، 174، ص7تا، جشود )خویی، بینمی

؛ حسینی 349، ص17ق، ج1412؛ حسینی روحانی، 333-334، صص4ق، ج1400
 (.133، ص6ق، ج1429 روحانی،

 ای که برای اثبات دیدگاه عدم سقوط حق رد و ارش بیان شده به شرح ذیل است:ادله
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 . اطلاق ادله2-1
گردد این برداشت می 10نخستین دلیل این نگرش ظاهر ادله است. آنچه از روایت زراره

عیب بعدا است که مبیع زمانی که معیوب باشد مشتری حق رد آن را دارد؛ اعم از اینکه 
(. ظاهر روایت زراره این است 334، ص4ق، ج1400زائل گردد یا خیر )طباطبایی قمی، 

که کسی که یک کالایی خریداری نماید در حالی که در حین خرید معیوب باشد و مشتری 
علم بدان نداشته باشد، سپس در مبیع تصرف نماید و بعد از تصرف به عیب هنگام عقد 

مطالبه ارش را داراست. مقتضای اطلاق روایت این است که خیار به آگاهی پیدا نماید حق 
صرف حدوث عیب ایجاد گردیده و در این امر تفاوتی میان فرضی که عیب پس از علم 
زائل گردد یا خیر وجود ندارد؛ ظاهر صدر روایت زراره این است که بقای عیب در ثبوت 

که در مقام بیان بودند کلام  امام خیار نقشی ندارد و در غیر این صورت لازم بود که
-نمودند و در ثبوت خیار اکتفای به عدم تبرأ و عدم تبیین عیب نمیخود را بدان مقید می

به ذکر این دو قید اکتفا کرده اند دلالت بر عدم دخالت قیود دیگر  نمودند؛ از اینکه امام
شتری شیئاً و به من ا»عبارت (. 123، ص5ق، ج1421در حدوث خیار دارند )خمینی، 

گونه معنا را این «حال الشراء، فأحدث فیما اشتری حدثاً، فلیس له الرد و علیه الأرش عیبٌ
هر کس چیزی را  است و معنایش این است کهدر تقدیر  «حال الشراء»د که نکنمی

فرق بین زوال و نبود اطلاق روایت دلالت بر معیوب بود،  ،خرید هنگامو  اری نمودخرید
 نماید.میعیب بقای 
کند بر اینکه در صورتی که بایع از عیب تبری علاوه مفهوم روایت زراره دلالت میبه

شود و از نجوید و مشتری نسبت به آن آگاه نباشد و در مبیع تصرف نکند بیع لازم نمی
رو در فرض علم مشتری به عیب مبیع بعد از عقد، وی حق رد کالای معیوب را این

گردد نشده ای به اینکه بعد از زوال عیب حق رد ساقط میایت اشارهداراست و در رو
است، بلکه نسبت به وضعیت زوال عیب اطلاق دارد و دلالتی مبنی بر اینکه عیب زمانی 

شود که در هنگام رد کالای معیوب موجود باشد ندارد، بلکه مضامین روایت حادث می
                                           

 عنَْ أبَیِ . وَ عَنْهمُْ عنَْ أَحْمدََ بنِْ محَُمَّدٍ عَنِ الحْسَُیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عنَْ فضَاَلةََ عَنْ موُسىَ بْنِ بَکرٍْ عنَْ زُرَارة10ََ
فأََحدْثََ فِیهِ بَعدَْ ماَ  -لمَْ یُتَبرََّأْ إِلَیهِْ وَ لمَْ یُبَیَّنْ لهَُ -شَیْئاً وَ بِهِ عَیبٌْ وَ عوََارٌ أیَُّماَ رجَُلٍ اشْترَىَ قاَلَ: جعَْفرٍَ

قصََ مِنْ ذلَکَِ وَ یرُدَُّ عَلَیْهِ بِقدَرِْ ماَ نَ -ثمَُّ عَلمَِ بذَِلکَِ الْعوََارِ وَ بذَِلِکَ الدَّاءِ إِنَّهُ یُمضَْى عَلیَْهِ الْبیَعُْ -قَبضََهُ شَیْئاً
 (.30، ص18ق، ج1409مِنْ ثَمَنِ ذلَِکَ لوَْ لَمْ یکَُنْ بِهِ )حر عاملی،  -الدَّاءِ وَ العَْیبِْ
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ب حتی پس از زوال، وجود عیب در هنگام اشاره به این دارد که در جواز رد کالای معیو
کند. این مسئله نسبت به ارش پس از زوال عیب نیز صادق است؛ زیرا این عقد کفایت می

مسئله در روایت همراه با حق رد به عنوان ابزارهای جبران خسارت مشتری تشریع 
 گردیده است و موضوع ارش، ثبوت عیب در مبیع در هنگام عقد است، چه پس از آن

که مقتضای چنان(. هم174-175، صص7تا، جزائل گردد و چه زائل نگردد )خویی، بی
 ثبوت رد و ارش است؛ چرا که قول امام 11اطلاق برخی روایات نیز مانند مرسله جمیل

با تفصیل  )یشتری الثوب فیجد فیه عیبا( سؤال از عیب موجود در حال عقد است و امام
ش در هنگام عقد و عدم آن جواب فرموده است. مقتضای ابین بقاء شی به حالت اولیه

اطلاق روایت عدم تفاوت میان جایی است که عیب موجود در کالا در حین عقد زائل شده 
است یا خیر. حتی اگر این تفسیر روایت نادیده گرفته شود و صرفاً به ظاهر روایت اخذ 

لاً یافته است؛ مقتضای فرمایش کند مشتری عیبی را در آن فعشود که در آن راوی بیان می
این است که شخصی که در مبیع عیبی را که سابق بر عقد وجود داشته یافته است  امام

کند این عیب پس از آن زائل گردد یا زائل نگردد )خمینی، حق خیار دارد تفاوتی نمی
رو منطبق بر این روایت (. از این384ق، ص1414؛ سبحانی، 124، ص5ق، ج1421

نسبت به اینکه  مطلق وجود عیب را موجب خیار می دانند و عدم تفصیل امام امام
اند و همین عیب پس از آن زائل شده است یا خیر در حالی که ایشان در مقام بیان بوده

 شود.مؤید این فرض است که حق الخیار پس از زوال عیب زائل نمی
 

 . ارتکاز عقلائی2-2
وجو نمود که اقتضای ارتکاز اید در این مسئله جستدومین دلیل ثبوت خیار عیب را ب

کند به محض اینکه معیوب بودن مبیع مشخص عقلائی چیست؛ ارتکاز عقلائی ایجاب می
گردید مشتری حق خیار خواهد داشت و بقای عیب کالا شرط جعل خیار نیست و لذا 

                                           
فیِ  اوَ عَنْ عَلِیِّ بنِْ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیرٍْ عَنْ جَمیِلٍ عَنْ بَعْضِ أَصحْاَبِناَ عَنْ أَحدَِهِمَ .11
ءُ قاَئِماً بِعَیْنهِِ رَدَّهُ عَلَى صاَحبِِهِ وَ أَخذََ فَقاَلَ إِنْ کاَنَ الشَّیْ -یَشْتَرِی الثَّوبَْ أوَِ الْمَتاَعَ فَیجَدُِ فِیهِ عَیْباً الرَّجُلِ
، 18ق، ج1409 یرَْجِعُ بنُِقصْاَنِ الْعَیبِْ )حر عاملی -وَ إِنْ کاَنَ الثَّوبُْ قدَْ قُطِعَ أوَْ خیِطَ أوَْ صبُغَِ -الثَّمنََ
 (.30ص
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نقشی در  گشود و بقای عیبصرف حدوث و علم به عیب در مبیع موجب ایجاد خیار می
 (.334، ص4ق، ج1400باره ندارد )طباطبایی قمی، این

 
 . جریان استصحاب2-3

عنایت به اینکه پس از حدوث عیب، حق خیار و ارش برای مشتری ثابت گردیده، زوال 
عیب قبل از آگاهی به آن موجب سقوط خیار و ارش نخواهد شد؛ زیرا ارکان استصحاب 

ت. مشتری چیزی را خریده که دارای عیب است و کامل است و موضوع یقیناً ثابت اس
علاوه شک در مقتضی یعنی ثبوت خیار وجود دارد خرید کالای معیوب یقیناً باقی است. به

و چنین شک در مقتضی مورد جریان استصحاب است و مانعی در مسیر اجرای آن نیست. 
بر ثبوت خیار عیب  ای وجود دارد که دلالتشود که ادلهنسبت به جهت سوم نیز بیان می

(. برخی دیگر از فقها با نقد 132، ص6ق، ج1429قبل از علم دارند )حسینی روحانی، 
« ردّه علی صاحبه»می فرماید:  دارند که در روایت امامعدم اجرای استصحاب، بیان می

کنایه از داشتن خیار فسخ  (. این سخن امام109-110، ص18ق، ج1409)حر عاملی، 
برای ذوالخیار است. بنابراین موضوع خیار عقد است و با زوال عیب، در در خیار عیب 

شود و در نتیجه بقای خیار استصحاب می گردد. بقای خیار متعلق به عقد شک حاصل می
بلکه حتی با تعلق گرفتن حق رد به عنوان معیوب مانعی از جریان استصحاب نیست؛ زیرا 

نوز محفوظ است، چون ضرورتاً حکم امام ای که موضوعش در خارج یقینی است هقضیه
مبنی بر رد کالای معیوب به عینی که در خارج موجود است و شک در زوالش است تعلق 

ق، 1421گرفته است و بقای موضوع دلیل در زمان لاحق و متأخر شرط نیست )خمینی، 
 (.124، ص5ج

من »رماید: فنیست. در مورد روایت زراره که می صحیحاستدلال به روایت زراره 
تقدیر  طوراین ،دنگیردر تقدیر میرا  «حال الشراء» برخیو  «اشتری شیئاً و به عیبٌ

عیبی دارد و بعد که  ءگرفتن خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که آن شی
 ءمشتری تصرف کرد، عیب را دید، نه اینکه بعد از تصرف، برای مشتری کشف شود که شی

ه است. این موارد تقدیرهای خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت یک قبلاً معیوب بود
 ت.امر عرفی است و دقت عقلی مطرح نیس
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 «و به عیب»بیان داشت  در روایت که «واو»حرف اشکالی که وارد است این است که 
در  ،مشتری شیئی را خریداری کرده شود کهبنابراین جمله چنین معنا میو حالیه است 
خواهد مبیع را برگرداند باید متلبس یوب است به این معنا که وقتی مشتری میحالی که مع

توان بیان داشت . در پاسخ میتواند بازگرداندگوید معیوب را میبه عیب باشد و گویا می
 «اشتراء»حالت فعل که  ولی ،صحیح استشود در عبارت حالیه لحاظ  «واو»اینکه حرف 

مراد و  رواز این .نیست «شیئا»ه حالت مفعول یعنی کلمه کند و ناظر بباشد را بیان می
 ؛«من اشتری شیئاً و کان الشراء فی حال العیب او العوار»شود: تقدیر عبارت چنین می

شود بنابراین مشخص می و یعنی چنانچه موقع عقد مبیع معیوب باشد حق رد ثابت است
موجب رد است نه ذات عیب و  به این معنا که شراء خاص .که حیثیت عیب تعلیلیه است

 . بنابراینلذا حق رد ثابت است و معیوب. به بیان دیگر حین عقد مبیع معیوب بوده ءشی
چون انعقاد عقد به یک لحظه است و آن اینکه مبیعِ معیوب مورد  ،شراء قابلیت بقاء ندارد

 .لذا باید گفت حق رد برای مشتری محفوظ است و بیع قرار گرفته
چرا که  ؛باید قرائن خارجیه را دخیل دانستکاز عقلایی هم برخی معتقدند نسبت به ارت

به این  هستند؛تعبدی نیست و ملاکی عقلایی دارد و عقلا به آن ملتزم  خیار عیب صرفاً
دانند و ملاک عقلاییِ جعلِ خیارِ عیب صورت که عقلا برگرداندن مبیع معیوب را جایز می

ملاک عقلایی حکم نمود بر توان می رواست و از اینوب همانا دفع ضرر صبر بر مبیع معی
چون عیب زائل شده است دیگر ضرری متوجه  ولی ،مبیع حین عقد معیوب بود به اینکه

مشتری نیست و آن ملاک عقلایی دیگر وجود ندارد و زائل شده است در نتیجه خیار هم 
 .شودساقط می

ین فرض تمسک به استصحاب برای نسبت به جریان استصحاب باید بیان داشت: در ا
بقای خیار صحیح نیست به چند جهت: اولاً شک در بقای موضوع استصحاب است و ثانیاً 
شک در مقتضی ثبوت خیار وجود دارد و ثالثاً اگر زوال عیب قبل از علم به عیب باشد 

بقه ای ندارد؛ حتی اگر زوال عیب بعد از علم به آن باشد حالت ساپس خیار حالت سابقه
منتفی است؛ چرا که احتمال دارد زوال عیب قبل از رد کالا کاشف از عدم ثبوت خیار از 

شود که استصحاب این توان را ندارد که حق خیار را به بعد ابتدا باشد. در نهایت بیان می
شود توسعه داد. از ارتفاع موضوع حق که یقینی است یا حداقل احتمال ارتفاع داده می

ان خیار در خیار عیب، رد کالای معیوب یا رجوع به ارش کالای معیوب است بنابراین عنو



 1402 پاییز و زمستان/ 22/ شماره 11سال  فقه مقارن ـفصلنامه دو

 

 

186 

گردد و فرض استصحاب منتفی است )حسینی و این عنوان با ارتفاع عیب مرتفع می
؛ رشتی، 325، ص5ق، ج1415؛ انصاری، 348-349، صص17ق، ج1412روحانی، 

، 2ق، ج1406؛ ایروانی، 88، ص2ق، ج1421؛ طباطبایی یزدی، 664ق، ص1407
دانند؛ زیرا به عقیده (. برخی تبدل موضوع را مانعی در مسیر اجرای استصحاب می59ص

ایشان موضوع حکمی که ابتدائاً ثابت بوده متضرر است که پس از زوال عیب دیگر 
 (.125، ص2ق، ج1420، حسینی روحانیمتضرری وجود ندارد که استصحاب شود )

وجود  «اوفوا بالعقود»یک اصاله اللزوم اض شود برخی معتقدند اگر نسبت به ادله اغم
هیچ عقدی خیار ندارد و اصل در هر عقدی لزوم عقد است.  بیانگر این است کهکه  دارد
اثبات خیار عیب نیز مخصص منفصل است و این مخصص منفصل بین اقل و اکثر  ادله

د دارد، اکثر هم مردد است. اقل این است که عیب هنگام عقد وجود داشته و الان هم وجو
اوفوا »مانند وجود داشته باشد این است که عیب بوده و الان زایل شده است. هرگاه عامی 

اثبات خیار عیب، که مردد بین اقل و اکثر  مانند ادله باشدلی صو مخصص منف «بالعقود
. نتیجه شودمیو در اکثر هم به عام تمسک  شود، در اقل باید به مخصص تمسک است

بنابراین خیار وجود ندارد و شود. تمسک « اوفوا بالعقود»باید به عام  محل بحثر اینکه د
 نخواهند داشت.اگر خیار وجود نداشت، نه حق رد و نه حق ارش وجود 

 
 . تفصیل میان سقوط حق رد و ثبوت ارش3

برخی دیگر از فقها معتقدند در فرض مسئله، حق رد ساقط و اما ارش باقی است 
(. ادله اثبات 123، ص2ق، ج1420؛ حسینی روحانی، 325، ص5ق، ج1415)انصاری، 

این نگرش همان ادله نگرش سقوط است به این بیان که حق رد ساقط می گردد؛ چرا که 
شود که مبیع ظاهر ادله رد با عنایت به اینکه صبر بر عیب مبیع ضرر است شامل فرضی می

در یک زمانی معیوب بوده است و لذا در زمان حال و هنگام رد معیوب باشد نه فرضی که 
علاوه فرض استصحاب رد منتفی است؛ چون تبدل موضوع شود بهمشمول ادله رد نمی

صورت گرفته است؛ یعنی معیوب بودن کالا که از بین رفته موضوعی باقی نیست که 
ا عقد پید استحقاق مطالبه ارش در هنگاماند استصحاب شود. اما نسبت به ارش بیان داشته

شده و صحت در ملک مشتری حادث شده پس برائت ذمه بایع از ارش احتیاج به دلیل 
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؛ حسینی روحانی، 325، ص5ق، ج1415و چنین دلیلی وجود ندارد )انصاری،  دارد
 (.123، ص2ق، ج1420

اند: نسبت به سقوط ارش برخی دیگر در تحلیل سقوط یا عدم سقوط ارش بیان داشته
یا عدم سقوط آن باید گفت: اگر در فرض زوال عیب قبل از علم بدان قائل به عدم سقوط 
حق رد باشیم که مسئله واضح است )چون وقتی حق رد ساقط نگردد حق ارش نیز مسلماً 

که نگرش انصاری بدین چنانزائل نخواهد شد( و اما اگر مبنای سقوط حق رد باشد، هم
است باید ارش را باقی دانست؛ زیرا استحقاق مطالبه ارش فرع اشتغال ذمه شخص به نحو 

التفاوت کالای معیوب و صحیح است و بعد از اشتغال ذمه شخص به دادن آن، دادن مابه
پوشی نماییم اصل برائت ذمه نیاز به دلیل دارد والا اگر از وجود دلیل بر برائت نیز چشم

علاوه موضوع ارش مانند حق رد نیست که دارد و به اقتضای عدم سقوط ارش را
موضوعش عین خارجی باشد تا با تبدل عین از حالت معیوب به صحیح حکم آن نیز تغییر 

، 17ق، ج1412کرده و تبدیل گردد و لذا حق ارش باقی است )حسینی روحانی، 
 (.349ص

ارش نکند، باز  این است که در صورتی که مشتری تقاضایشده بر دلایل مطرحاشکال 
پذیرد. زیرا اگر مشتری تقاضای هم بایع ضامن است، در حالی که احدی این حرف را نمی

ارش نکند، بایع بدهکار نیست و این عدم ضمان بایع شاهد خوبی است بر اینکه جزئی از 
علاوه با وجود اینکه این نگرش نسبت به بهو گیرد ثمن در برابر وصف صحت قرار نمی

مطالبه ارش از قوت برخوردار است، اما نسبت به حق رد جانب سقوط را ثبوت حق 
شده آن در تعلیل بر سقوط مبتلا به اشکالاتی است که چون در برگزیده است و مبنای ارائه

 12گردد.تحلیل نگرش سقوط نقد و بررسی شد از تکرار آن خودداری می
 

 . تفصیل میان ثبوت حق رد و سقوط ارش4
دارند که در فرض زوال عیب حق رد باقی است و مطالبه باره بیان میاینبرخی دیگر در 
حق منطبق بر این نگرش (. 88، ص2ق، ج1421شود )طباطبایی یزدی، ارش ساقط می

ارش وجود ندارد، زیرا مبیع بالفعل سالم است. حین العقد معیوب بوده و عیب حین العقد به 
اما اینکه حق رد وجود دارد این است  و تجهت عدم علم مشتری، مانع ضمان مشتری اس

                                           
 به تحلیل و بررسی مبنای اول نگرش سقوط مراجعه گردد. .12
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نیست،  هیؤیت است و در باب خیار رویت ملاک حین الرؤکه خیار عیب، مانند خیار ر
بفهمد مبیع، حین العقد فاقد صفات بوده است و در  ؤیهبلکه ملاک این است که حین الر

شود حق می فیه مبیع در حین العقد صفات را نداشته است، حال که مشتری متوجهمانحن
 .رد ثابت است و چون عیب زایل شده ارش ساقط است

دانند و قائل به یل این است که این فقها ارش و رد را در عرض هم میاشکال این دلا
به عنوان مثال فرض کنیم شخصی عبدی را به شرط این که  .در طول هم بودن آنها نیستند

، اما در چند روزی که دست مشتری کاتب باشد، خرید. لیکن عبد حین العقد کاتب نبود
بود، کتابت را یاد گرفت و مشتری موقعی فهمید عبد کاتب نبوده که نزد مشتری کاتب شده 
است. یعنی شرط حین العقد وجود نداشت، اما حین العلم که مشتری آگاه شد، شرط را 

ط نمیتوان گفت اجماع داریم مشتری حق رد دارد و خیارش ساقدارد. در این مثال می
شود. علت هم این است که این عبد در ملک مشتری دارای این وصف شده است و حین 
المعامله فاقد وصف بوده است و خیار هم مربوط به عقد است و مربوط به مبیع نیست 

 (.20، ص2همان، ج)
 

 سنتمذاهب اهل دگاهید لیو تحل نییتب
 :دیآیدست مبه لیذ یسنت نگرشهااهل یبا تتبع در متون فقه

 
 . مذهب حنفیه1

دهد این فقها یکی از شروط حق خیار را عدم زوال عیب بررسی در فقه حنفی نشان می
دانند. به عقیده ایشان در فرضی که قبل از فسخ عیب کالا قبل از فسخ و طرح دعوا می

نجیم مرتفع گردد حق رد ندارد، مانند جایی که سفیدی چشم عبد برطرف گردد )ابن
، 6ق، ج1424مازه، ؛ ابن113، ص13جق، 1414 ؛ سرخسی،39، ص6تا، جمصری، بی

اند اگر موجر (. برخی دیگر از فقهای حنفی در بحث خیار عیب اجاره بیان داشته556ص
عیبی که در عین مستأجره حادث شده است را قبل از فسخ مستأجر ازاله نماید مستأجر 

فقهی برخی دیگر از فقهای حنفی هر حق فسخ عقد اجاره را نخواهد داشت. بررسی متون 
دهد، اما در قالب یک فرع این به این چالش پاسخ باره نشان نمیچند صراحتی در این

اند: به عقیده ایشان اگر شخصی عبدی را بخرد با این قصد که عبد کافر باشد، ولی گفته
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ده است )به پس از خرید متوجه اسلام عبد گردد حق رد عبد را ندارد؛ زیرا عیب زائل ش
گردد حال که مسلمانی عبد کشف شده به عقیده علمای حنفی کفر عبد عیب محسوب می

اند جهت اینکه کفر یعنی عیبش زائل شده قائل به عدم جواز حق رد مشتری گردیده
، 5ق، 1421عابدین، ؛ ابن33، ص4ق، ج1313؛ زیلعی، 37، ص3تا، ج)مرغینانی، بی

 .(11ص
 

 . مذهب مالکیه2
فقهی مالکی بیانگر آن است که زوال عیب قبل از رد مسقط خیار عیب و حق رد متون 

تا، عسکر، بیاست. مگر اینکه اثر عیب باقی باشد و از بازگشت عیب مطمئن نباشیم )ابن
؛ 176تا، صجزی کلبی، بی؛ ابن155، ص2ق، ج1425؛ قاضی عبدالوهاب، 83، ص1ج

 (.1063تا، صبی ؛ قاضی عبدالوهاب،712، ص2ق، ج1400نمری، 
 

 . مذهب شافعیه3
فقهای شافعی بر این باورند که اگر عیب موجود قدیمی در کالا )یعنی عیبی که در هنگام 
عقد در مبیع بوده است( قبل از اخذ ارش توسط مشتری زائل گردد، مشتری حق اخذ 

به بایع ارش را ندارد و اگر این زوال عیب پس از اخذ ارش نیز صورت گیرد باید ارش را 
، 2ق، ج1422مسترد نماید؛ زیرا مقتضی اخذ ارش یعنی عیب زائل شده است )انصاری، 

؛ بغوی، 59، ص2تا، ج؛ خطیب شربینی، بی256، ص4ق، ج1417؛ رافعی قزوینی، 69ص
اند: اگر عیب گونه تفصیل قائل شده(. برخی دیگر در این باره این457، ص3ق، ج1418

لی در مبیع عیب جدیدی حادث گردد که مانع از رد مبیع قدیمی در کالا زائل گردد، و
گوید: مشتری حق مطالبه گردد در این فرض دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اصح که می

توان قائل به ثبوت ارش به جهت عیب و دریافت ارش را ندارد و طبق یک وجه دیگر: می
 (.165، ص12تا، جقدیم برای مشتری بود )نووی، بی

 
 ب حنبلیه. مذه4

فقهای حنبلی بر این باورند که خیار عیب برای دفع ضرر نشأت گرفته از عیب وضع 
گردیده است و لذا در صورت زوال عیب مشتری حق رد ندارد؛ چرا که علت خیار یعنی 

ق، 1423مفلح، شود )ابنعیب زائل شده و لذا حکم خیار یعنی حق رد و ارش زائل می
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؛ 466، ص4تا، ج؛ مقدسی، بی201، ص3و ج 93، ص2تا، ج؛ حجاوی، بی422، ص3ج
-؛ ابن292، ص8و ج 228، ص6ق، ج1424مفلح، ؛ ابن217، ص1ق، ج1426مقدسی، 

(. برخی 215، ص3ق، ج1402؛ بهوتی، 495، ص4و ج 266، ص4ق، ج1405قدامه، 
اند: اگر عیبی موجود باشد و سپس زائل گردد: سه وجه متصور است: اول دیگر بیان داشته

نکه چون عیب زائل شده حق ارش ندارد. نگرش دوم این است که چون کالا معیوب ای
گردد و با زوال عیب نیازی به رد ارش به بوده حق ارش برای ذوالخیار مستقر و ثابت می

تواند ارش بگیرد بایع نیست. نگرش سوم اینکه: اگر عیب زائل گردد و عقد جایز است می
 (.180، ص5ق، ج1419ندارد )مرداوی،  و در غیر این صورت این حق را

دهد بدین توضیح که: خیار دست میبررسی متون فقهی فقهای عامه یک قاعده عام را به
عیب به جهت دفع ضرر ناشی از عیب کالا تشریع گردیده است و لذا در فرض زوال عیب 

این شود. سبب خیار از بین رفته و حکم خیار که حق رد و ارش باشد نیز منتفی می
رویکرد غالب در میان فقهای عامه است که با تکیه بر حکمت جعل خیار عیب وضعیت 

نمایند. رویکردی که در میان فقه امامیه نیز حقوقی خیار را در فرض زوال عیب تعیین می
وجود داشت و فقدان موجب خیار را به عنوان سبب سقوط حق رد و ارش معرفی کرده 

 بود.
 

 راندیدگاه نظام حقوقی ای
قانون مدنی ایران نسبت به مسئله مورد پژوهش یعنی زوال عیب مقرره عامی وضع نکرده 

باره تحصیل توان نگرش قانونگذار را در اینق.م می 478است و اما با عنایت به ماده 
هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، »نمود. مطابق این مقرره: 

ره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت تواند اجامستأجر می
قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر 

 «حق فسخ ندارد.
موافق این مقرره، هدف نهایی از خیار عیب، جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه آن 

د. لذا اگر قبل از اعمال خیار منشأ این ضرر مرتفع گردد، گردبه طرف قرارداد وارد می
شود. قانونگذار در بحث اجاره نیز از این رویکرد پیروی کرده خیار عیب نیز ساقط می

( و اما در مقابل این نگرش برخی از حقوقدانان 254، ص5ش، ج1387است )کاتوزیان، 
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(. پایه این نگرش اخیر 509، ص1، جتاکنند )امامی، بیمبنا طرفداری میاز بقای خیار بی
توان استصحاب بقای وجود خیار عیب دانست که با وجود عیب استقرار پیدا کرده را می

ق.م و اصل لزوم قراردادها جایی برای استناد  478است. هر چند با توجه به مبنای ماده 
 (.254، ص5ش، ج1387ماند )کاتوزیان، به استصحاب باقی نمی

 
 دهدیدگاه برگزی

تر است نگرش سقوط رد و ارش در آنچه از میان نگرشهای مطروحه به صواب نزدیک
گونه که بیان شد برخی از فقها که قائل به سقوط حق رد همان فرض زوال عیب است.

دانستند. با عنایت بودند معیار در ثبوت و سقوط خیار را فعلیت عیب پس از کشف آن می
-فعلاً معیوب نیست و لذا حق رد و ارش را ساقط میبه اینکه عیب زائل شده و مبیع 

(. آنچه موجب گرایش دیدگاه مختار به این 325، ص5ق، ج1415دانستند )انصاری، 
رویکرد شده این است که اگر حق ارش به سبب عقد استقرار و ثبات یافته است حق رد 

علی است ارش نیز گونه که رد مبتنی بر عیب فنیز به همین سبب مستقر گردیده است، همان
باره گونه ضرری در اینمبتنی بر عیب فعلی است؛ چرا که عیب در حال عقد مستلزم هیچ

ش، 1384رو سقوط ارش نسبت به سقوط رد اولی است )حلیمی، نیست و از این
 (.130-131صص

 این رویکرد مبتنی بر چندین مبنا است:
ران ضرر ناروایی است که به نخست؛ اینکه هدف و غرض نهایی از اعمال خیار عیب جب

شود و حال اگر قبل از علم به این نقص و عیب، منشأ ضرر یعنی عیب متضرر وارد می
 زائل گردد دیگر خیار عیب مبنایی برای وجود داشتن ندارد. 

دوم؛ مقصود شارع از قراردادن حق رد و ارش مبتنی بر وجود عیب است. حال در 
 لا یا مطالبه ارش مفهومی نخواهد داشت.فرض فقدان عیب، اختیار در رد کا
کار آید و به ابهامات تواند به عنوان کلید حل چالش بهسوم؛ آنچه در روایت زراره می

این جمله حتی «. فیجد فیه عیبا»فرموده است:  باره پاسخ دهد این است که امامدر این
ع در هنگام رد دارد به بیان قائلین به عدم سقوط حق رد و ارش ظهور در عیب فعلی مبی

( و حتی در سایر روایات ظهور عیب فعلی از 88، ص2ق، ج1421)طباطبایی یزدی، 
( و 174، ص7تا، جناحیه قائلین به نگرش ثبوت حق رد و ارش وجود دارد )خویی، بی
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شود، بلکه اصلاً خیار لذا مبتنی بر این روایات و روایت زراره نه تنها خیار عیب زائل می
دیده است؛ چرا که مبنای خیار که عیب باشد از بین رفته و معلول بدون علت، منعقد نگر

 تحقق محال است.
دهد اگر در قراردادی عیبی بالفرض وجود داشته چهارم؛ رجوع به سیره عقلا نشان می

و قبل از آگاهی شخص بدان عیب، منشأ ضرر منتفی گردیده باشد مراجعه مشتری برای 
شود؛ زیرا مسلماً در هنگام عیب است به بایع قبیح شمرده میبی کالایی که در حال حاضر

شود و کالای بدون عیب توسط بایع پس گرفته مسترد کردن مبیع، از عیب کالا پرسیده می
 شود. نمی

واسطه زوال عیب امکان بازپس دادن آن ممکن این مباحث مربوط به حق رد بود که به
قوط قطعی است. در تعلیل بر این مسئله بهتر است نیست و اما نسبت به ارش نیز فرض س

ابتدا ماهیت خیار عیب و جایگاه ارش در آن سنجیده شود و سپس نسبت به سقوط آن 
 بررسی صورت گیرد.

 ق.م 422نسبت به ماهیت خیار عیب، قانون مدنی ایران به پیروی از مشهور در ماده 
یار عیب تلقی کرده است. در ارش را حقی در عرض فسخ معامله و جزئی از مفهوم خ

مقابل برخی فقها، اخذ ارش را وسیله جبران ضرر در صورت محروم ماندن از حق فسخ 
 (.279، ص5، جق1415؛ انصاری، 131، ص2ق، ج1387طوسی، نمایند )بیان می

دارد وصف سلامت مبیع، برخلاف سایر مشهور در تعلیل بر دیدگاه خود بیان می
از ثمن قرار می گیرد و لذا اگر مشخص گردد که عیبی در آن اوصاف، در مقابل بخشی 

تواند بخشی از ثمن را که در وجود دارد و کالا فاقد وصف سلامت است، خریدار می
رو اخذ ارش موافق گیرد از فروشنده بازپس گیرد و از اینتراضی مقابل آن وصف قرار می

حلی، ) گردد قابل تطبیق استای که عیبی در آن ظاهر قاعده بوده و در هر معامله
 (.101، ص2ق، ج1421، طباطبایی یزدی؛ 110، ص11ق، ج1414

روست؛ چون در قصد مشترک طرفین، بخشی از ثمن اختصاص این تعلیل با انتقاد روبه
-به وصف سلامت مبیع ندارد. سلامت مانند سایر اوصاف به عنوان عاملی مشوق و ترغیب

ر، ثمن در مقابل کالا، با همه اوصاف کمی و کیفی آن، کننده مشتری است. به تعبیر دیگ
گردد. اگر بخشی از ثمن در مقابل وصف سلامت قرار گیرد، لازمه قرار گرفته و تجزیه نمی

این تقابل این است که اولاً در صورت ظهور عیب در کالا، بیع به نسبت ثمن مقابل آن 
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-وده و او زمانی مستحق اخذ ارش میباطل باشد، در حالی که این امر در اختیار مشتری ب

شود که این راه را انتخاب نماید. ثانیاً مشتری توانایی اخذ ارش را از عین ثمن داشته 
رو باشد، ولی قانون مدنی اختیار استرداد ارش از ثمن را به مشتری نداده است و از این

که ق.م  427 شود و قسمت اخیر مادهارش در حکم غرامتی است که به پول پرداخت می
داشته و بقیه را به عنوان ارش  بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه»... کند: بیان می

درباره اندازه و میزان ارش است نه ماهیت آن. به تعبیر دیگر، ثمن « به مشتری رد کند
، 5ش، ج1387شود )کاتوزیان، مصداقی از کلی بر ذمه فروشنده، به خریدار داده می

 (.262-263صص
بنابراین باید بیان داشت که مبنای واقعی اختیار ارش اجرای عدالت در رابطه قراردادی 

شود که ثمن در مقابل مبیع با تمام است جز در مواردی که از اوضاع و احوال استنباط می
عیوب آن پرداخت شده است. بنای طرفین بر تملیک کالای سالم است و عوض با 

شود. وصف سلامت امری مستقل از عین کالا یا قابلیت یین میملاحظه همین وصف تع
توان مدعی شد که در معاوضه پولی در مقابل آن قرار جدا شدن از آن را ندارد. پس نمی

گیرد و اکنون که فقدان آن آشکار گردیده باید عوض متقابل مسترد گردد. ولی به هر می
گردد و فروشنده مالی ری متضرر میخورد؛ چرا که مشتصورت عدالت معاوضی به هم می

گیرد. به همین جهت خریدار استحقاق تعدیل عقد را بر مبنای توافق زیادتر از حق خود می
 (.264، ص5واقعی خواهد داشت )همان، ج

شود اجرای عدالت در روابط قراردادی در حال که ماهیت ارش روشن گردید بیان می
اشد و اما در فرض بحث ما که عدم تعادل و عدم فرضی است که این تعادل به هم خورده ب

عدالت معاوضی با زوال عیب مبدل به تعادل روابط قراردادی گردیده توجیهی برای مطالبه 
 ارش وجود ندارد.

 
 نتیجه

رد و ارش در فرض زوال آید که حق دست میشده این نتیجه بهبا توجه به بررسی انجام
در  برای این مسئله که مقرره قانونیشود و لذا یحتی قبل از علم مشتری، ساقط م بیع

و فروش  دیکه به عقد خر یدر معاملاتشود این است که فرض زوال عیب پیشنهاد می
قبل از علم مشتری عیب زایل گردد، حق خیار هم اگر  شود،یخدمات منجر م ایکالاها 
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زمان  شرفتیکه با پ باشدمستور  بیدر زمان انعقاد قرارداد عشود. مگر اینکه ساقط می
ارش  ایبه حق رد  یطرف مشتردر این صورت  و (بی)زوال ع شودیبرطرف معیب 

 . مختار خواهد بود
فروشنده در اثر پیشرفت زمان مجدد عیب ایجاد گردد اگر  ب،یدر صورت زوال ع

 نیا بازپرداخت کند. یخدمات را به مشتر ایکالا  متیاز مبلغ کل ق یمکلف است تناسب
را در معاملات حفظ کند و در صورت وجود  انیحقوق مشتر بر این اساس است کهمقرره 

خدمات  ایکه کالا  برسد یو به حد شودزایل میطور آشکار و در طول زمان که به یبیع
 نیرا تضم افتهیانجام معامله با ارزش کاهش ایدر رد  یحق مشتر ،آیندبه نظر  بیعیب

 .کند
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